
 

 

 

  راهبردها شناسی ومفهوم :سیاسی اسلام هدر اندیش عدالت

  
 یحیی فوزی1

 :چکیده

شود که می مطرح پرسش، این در اسلام با توجه به اهمیت عدالتدر این پژوهش  
با چه  و ؟ های آن کدامندو شاخصهچیست در اندیشة سیاسی اسلام عدالت  مفهوم 
 توان عدالت سیاسی را متحقق ساخت؟ی میهایراهبر

نگی دارد در این پژوهش با اینکه مفهوم عدالت با مفهوم حق پیوند تنگات بهبا توجه 

تحلیلی تلاش شده تا براساس مفهوم حق، مفهوم عدالت سیاسی را  - روشی تفسیری
حقان را در عرصة سیاسی این مقاله اگر ذی هاییافتهکند. براساس سازی شاخص

مردم و حکومت بدانیم در آن صورت، باید گفت اعطای حقوق متقابل سیاسی مردم 
تحقق عدالت سیاسی خواهد بود که راهبرهای تحقق این امر ساز و حکومت زمینه

ای یگر اجردو حکومت و ازسوی فطری افراد -سو نیازمند شناسائی حقوق الهیازیک
 باشد. درحقوق فردی و اجتماعی مورد توافق بین مردم و یا بین حکومت و مردم می

این راستا لحاظ کردن اجتهاد مستمر و استفاده از نظرات عقل جمعی و کارشناسی در 
 باشد.های مختلف ازجمله دیگر راهبردها برای تحقق عدالت سیاسی میعرصه

 اسی، حق، اندیشة سیاسی اسلام، عدالت سیعدالت  : هاكلیدواژه

  

                                                           
   mail:yahyafozi@yahoo.comE                     انقلاب اسلامی و )س(ت علمی پژوهشکده امام خمینی. عضو هیأ 1
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 مقدمه
شود و دارای ارزش و اهمیت والایی در های سیاسی محسوب میعدالت مفهومی بنیادین در اندیشه

خواهد برای اسلام همواره بر آن تأکید دارد و از مسلمانان میکه یرطوهب ؛باشدسیاسی اسلام می ةاندیش

ای در نظام فکری مسلمانان برخوردار بوده و  از جایگاه ویژهاساس این مفهوم براین .تحقق آن بکوشند

بر عدالت ای مبتنیکه ایجاد جامعهطوریبه .جای گذارده استهسیاسی آنان ب ةثیر مهمی در اندیشأت

جمله اندیشمندان مسلمان و متفکران انقلاب اسلامی در ایران بوده عنوان آرمان نهایی همة مصلحان ازبه

، اقتصادی، قضائی و سیاسی  های مختلف اجتماعیا توجه به اینکه بحث عدالت در حوزهب است. حال 

های مفهوم عدالت در حوزة سیاسی در دنبال تبیین مفهومی و شاخصمطرح است، این پژوهش به

در اندیشة  عدالت کند به این پرسش پاسخ دهد که مفهومباشد و تلاش میاندیشة سیاسی اسلام می

  های آن کدامند؟و شاخصهچیست م سیاسی اسلا

با توجه به اینکه  مفهوم عدالت با مفهوم حق پیوند تنگاتنگی دارد در این پژوهش تلاش شده تا 

کند که این اساس تلاش میسازی کند و براینبراساس مفهوم حق مفهوم عدالت سیاسی را شاخص

سیاسی، مردم و حکومت بدانیم در آن حقان عمده را در عرصة فرضیه را ثابت کند که  اگر ذی

ساز تحقق عدالت سیاسی صورت، باید گفت اعطای حقوق متقابل سیاسی مردم و حکومت زمینه

 باشد.ای میتحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه -خواهد بود. روش پژوهش توصیفی 

 گفتار اول.  بحث مفهومی 
 اسی اسلامسی هدلایل اهمیت جایگاه عدالت در اندیش. الف

مل در متون دینی اسلام أاسلامی بسیار واضح و روشن است و با اندکی ت ةاهمیت عدالت در اندیش

ترین عنوان مهمهتوان از موارد زیر بصورت خاص میهاما ب ،توان این اهمیت را درک کردخوبی میهب

 :دلایل این اهمیت یاد کرد
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  ؛گرایش فطری بشر به عدالتتکوین عالم و  عنوان محورعدالت به .1

یعنی  ،گویندکه به آن عدالت تکوینی می از دیدگاه اسلام  جهان براساس عدالت شکل گرفته است

و خداوند متعال بر عادلانه بودن عالم شهادت  (8عمران: آلت )رک: چیز در عالم بر محور عدل اسهمه

ضع عادلانه است و هر نوع تلاش برای این کلام به این معناست که وضع طبیعی جهان و. داده است

دیگر گرایش به عدالت یکی از انطباق با شرایط کلی جهان باید منطبق با معیار عدالت باشد. ازسوی

الََّذیِ خَلَقکََ فَسوَََّاکَ : »های متعالی انسانی است که در فطرت متعالی انسان مندرج استگرایش

 .اقدامی در راستای انطباق با فطرت انسانی استو استقرار عدالت ( 8 :انفطار) «فعََدَلکََ

  ؛عدالت ةدستورات خداوند به مردم  برای اقام. 2

بر اقامة  صورت قاطعه ب و ها دانسته استهمه انسان ةعدالت را وظیف ةخداوند در آیات مختلف اقام

فرماید: ای می، نساء ةسور 56آیه یا در  و( 09)نحل:  «إِنََّ اللَّهَ یَأْمرُُ بِالعَْدْلِ وَالإِحْسَانِ»: دهدعدل فرمان می

ن مترادف عدالت است و اگفته مفسرکه قسط به؛ کسانی که ایمان آوردید برپاکنندگان قسط باشید

ولَا یَجرِْ »: نباید دشمنی با جمعیتی موجب آن شود که مسلمانان از عدالت دست بردارند :فرمایدحتی می

 (.8: )مائده «عَلیَ اَلََّا تعَدِْلواُ اعْدلِوُا هُوَ اقَرَْبُ لِلتََّقْوَی مَنََّکمُْ شَنَئَانُ قَومٍ

  ؛عنوان هدف رسولانهتحقق عدالت ب. 5

شان بوده است و پیامبران های دینیدر ادیان الهی همواره موضوع عدالت، محور تعالیم و آموزه

ها اجرای عدالت و آن ةوظیف پیامبران الهی وهای که یکی از رسالتطوریاند؛ بهالهی بر آن تأکید داشته

حدید بر این مسئله  ةسور 26 ةازجمله آی برقراری حق و عدل در جامعه بوده و در آیات مختلف قرآن

  «.بِالْقسِْطِ لَقدَْ أَرسَْلْنَا رُسُلَناَ بِالْبَیَِّنَاتِ وأََنزَلْنَا معََهمُُ الْکِتَابَ وَالْمِیزاَنَ لِیَقوُمَ النََّاسُ» :تأکید شده است

   ؛تدوین قوانین الهی براساس عدالت. 6

د شوویژگی تمام افعال الهی شمرده می زا ت پروردگار واترین صفعدالت یکی از برجسته

معنا که خداوند، هم در بعد تکوین یعنی خلق و تدبیر عالم و هم در بعد بدین (.60 :1568)طالقانی، 

)اعراف:  «قُلْ أَمرََ رَبَِّی بِالْقِسْطِ: »مطلق است و ارسال رسل، عادل گذاری برای بشرتشریع یعنی قانون
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اند ذاتا ً عادلانه هستند که به براساس این اعتقاد تمامی احکام الهی که برای هدایت بشر وضع شده(. 20

الهی که بنابراین قانون . انجامدها به تحقق عدالت میاجرای آن گویند واین اعتقاد عدالت تشریعی می

برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده  همان احکام و تعالیم مکتب اسلام است،

 .است

  ؛آرمانی اسلام ةترین ویژگی جامععنوان مهمهعدالت ب. 6

آخرالزمانی  ةآرمانی اسلام مطرح شده و جامع ةترین ویژگی جامععنوان مهمهاجرای عدالت ب

خداوند مردی از  :فرمایندالزمان میآخر ةچنانچه پیامبر اسلام دربار ؛تصویر شده استای عادلانه جامعه

  .(1 : 62ج ق،1695)مجلسی،  خاندانم را برانگیزد که زمین را پر از  عدالت و دادگری  نماید

 ؛یکی از اهداف مهم نظام سیاسی عنوان ویژگی مهم کارگزاران سیاسی وهعدالت ب. 4

های مسئولان و کارگزاران سیاسی در اسلام است و ترین ویژگیز مهمصفت عدالت یکی ا

های نظام سیاسی و اجتماعی اسلام نیز در این راستا ترسیم شده و براساس دیدگاه بخش گیریجهت

گردد و حاکمان عدول حاکم از عدالت منجر به عدم صلاحیت و عزل وی می مهمی از مسلمانان،

سو و تحقق عدالت در روابط اجتماعی در رفتار و کردار خود ازیک درظف بر تحقق عدالت ؤسیاسی م

ح مختلف کلان و خرد باشند و باید برای تحقق عدالت در سطوروابط با زیردستان و افراد جامعه می

 .جامعه بکوشند

 ب. سطوح مختلف بحث عدالت در اسلام 

 :فی و بخشی تجویزی استچند سطح مطرح است که بخشی از آن توصیدر بحث عدالت در اسلام 

عدالت در سطح فردی یک صفت، ملکه یا ویژگی نفس انسان است و انسان عادل انسانی است  .1

این  .ل و غضب و شهوت خود ایجاد کندقهای درونی و غرائز خود و بین عکه نوعی توازن بین گرایش

جلوگیری از تضیع حق دیگران به دیگران و نکردن آن ظلم و بیرونی نیز دارد  ةنوع توازن درونی نتیج

معنای کسی است که با ایجاد نوعی توازن در قوای درونی خود بنابراین عدل در سطح فردی به ؛باشدمی

   .از تضییع حق دیگران جلوگیری کرده و در چارچوب حقوق فطری و الهی خود حرکت کند
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تناسب در نظام هستی بوده و قرار معنای وجود نوعی توازن و هکه ب ،سطح نظام هستی رعدالت د. 2

ن عدالت تکوینی نیز آباشد که به گرفتن هر چیز در هستی بوده و قرار گرفتن هر چیز در جای خود می

  .گویندمی

کار بردن این واژه برای خداوند درواقع صفت فعل خداوند است و هب ،عدالت در سطح خداوند .5

اس توازن و تناسب )عدالت( آفریده است و برخورد با معنای آن است که خداوند جهان را براسهب

 .باشدها میحقاق آنتها و متناسب با اسبندگان براساس عمل آن

های ست که قوانین خداوند براساس استحقاقبدین معنا، گذاریعدالت در سطح تشریع و قانون. 6

   .دهدیها بشر را در مسیر تکاملی خود قرار مبشر تنظیم شده است و اجرای آن

این نوع عدالت با  .معنای عدالت است که باید در سطح جامعه برقرار گرددبه ،عدالت اجتماعی .6

اما سطح متفاوتی از سطوح دیگر است که از  ،عدالت در سطوح دیگر هرچند ارتباط تنگاتنگی دارد

  د.انپیامبران برای تحقق آن نازل شده ،نظر قرآن

عدالت در اسلام در دو سطح توصیفی و : توان گفتمذکور میبندی از مباحث در یک جمع

اما  ،های عادلانه استتوصیف برخی نظام ،به این معنا که بخشی از بحث عدالت ؛تجویزی مطرح است

شود برای تحقق آن در ها خواسته میبه این معنا که از انسان .بخشی از بحث عدالت تجویزی است

 .دسطح فردی و اجتماعی اقدام کنن

 مفهوم عدالت در  منابع اسلامی  ج. 

 ةآی 24عدالت و قسط در  ةواژباید گفت: در منابع اسلامی  شناسی از مفهوم عدالتدر یک بحث واژه

یات تعریف مشخصی از عدالت وجود ندارد و به نظر آیک از اما در هیچ ،کار گرفته شده استهن بآقر

های توان آموزهدر یک بررسی اجمالی در مجموع می .ترسد آن را امری بدیهی و عرفی دانسته اسمی

 ورد: آدست هها بزیر را از آن
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و یا امر  .(18 :عمران)آل عدل است ةیات بر این امر تأکید دارد که خداوند برپا دارندآبخشی از 

براساس در قیامت خداوند  کلام و احکام پروردگار عادلانه است و .(20 :خداوند عادلانه است )اعراف

 .(66 :کند ) نساءعدالت حکم می

 ند. اهعدالت و قسط آمد ةیات بر این موضوع تأکید کرده که پیامبران برای اقامآبخش دیگری از 

 کنند که براساس عدالت و قسط رفتار کنندکید میأبخش دیگری از آیات خطاب به مسلمانان ت

ند که عادلانه اظفؤصورت خاص مهکه مسلمانان ببه مواردی نیز اشاره شده  باره( و در این6 :ائدهم)

 :(، دشمنان غیر محارب )ممتحنه120 :)نساء :(، زنان126 :)نساء :ایتامدربارة ند از: ارفتار کنند که عبارت

  .(62 :)مائده: (  و قضاوت86 :)هود همچنین در  بحث خرید و فروش ؛(8

(  81 :)اعراف: عادلانه دارند اشاره شده استیات به افرادی از امت که رفتار آبخش دیگری از در 

( و خداوند 21 :عمرانعذاب داده شده است )آل ةکنند وعدها بدرفتاری میو نسبت به کسانی که با آن

 (. 64 :ها را نسبت به دیگران برتری داده است )نحلآن

ها نآاست که ازجمله کار رفته هعدالت ب بارةهای مترادف نیز درن برخی واژهآهمچنین در آیات قر

که در  این  ( و صراط مستقیم است6 :)انفطار (، توازن تعادل09 :احسان )نحل ،(116 :)انعام صدق ةواژ

 دارد.نظر رسد به پیامد تحقق عدالت آیات به نظر می

ن اموری بدیهی دانسته شده است که خداوند آعدالت و قسط در قر ةرسد واژدر مجموع به نظر می

. اساس عدالت رفتار کنندبر خواهدن نسبت داده و از مردم میآحی فقط اعمال خود را به بدون توضی

ن است که فهم عرف از عدالت برای آ ةدهندعدالت بدون هرگونه توضیحی نشان ةدرواقع بیان واژ

برای رو اینازاساس عمل کنند. خداوند ملاک بوده که دین آن را پذیرفته و از مردم خواسته است برآن

 تبیین مفهوم عدالت باید به استدلال عقلی و عرفی مراجعه کرد.

که برخی سخنان ایشان طوریپیامبر اسلام نیز اجرای عدالت را سرلوحة رسالت خویش قرار داد، به 

  در بارة مفهوم عدالت و ثمرات آن به شرح زیر است:

را دریابد به بهشت او را سوق دهد  عدالت میزان و ترازوی خداوند در زمین است، هر که آن را. »1

 . ( 519 :11ج وسائل الشیعه،) «شودو هر که آن را رها سازد توسط آن به دوزخ کشیده می
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)مجلسی،  «جُن َّةٌ بَاقِيَةٌوَ  الْعَدْلُ جُن َّةٌ وَاقِيَةٌ»؛ «عدل سپری نگاهدارنده و بهشتی جاودان است. »2

 (.146: 66ق، ج 1695

هایش به ادای نماز و روزهایش به گی، از عبادت هفتاد سال که در آن شبپیشساعتی عدالت. »5

داری سپری شود، بهتر است. و ساعتی به جور حکم کردن در نزد خدا از گناهان شصت سال روزه

هَارُهَا وَ جَوْرُ سَاعةٍَ عَدْلُ سَاعَةٍ خ يْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتَّين  سَن ةً قِيَامٌ ل يلُْهَا وَ صِيَامٌ ن »؛ «تر استشدیدتر و قبیح

 (.526:  66ق، ج 1695)مجلسی، «فِی حُکْمٍ أ ش دَُّ وَ أ عْظ مُ عِنْدَ الل َّهِ مِنْ مَعَاصِی سِتَِّين  سَن ةً

اش با گوید و به وعده.  کسی که در مراوده با مردم ظلم نکرده و در گفتار با ایشان دروغ نمی6

کامل و عدالتش ظاهر شده است. برادری با اینچنین کند، کسی است که مروت او مردم عمل می

ن عامل الناس و لم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم م»؛ شخص واجب و غیبتش حرام است

 (.1: 69ق،ج1695)مجلسی، «یخلفهم فهو ممن کملت مروته و حرمت غیبته و ظهر عدله و وجبت اخوته

دیگران مکروه شمار و آنچه برای خود دوست شماری، برای آنچه برای خود مکروه می. »6

داری، برای دیگران دوست بدار؛ تا در حکمت عادل باشی و در عدالت قسط پیشه کنی، تا در اهل می

 هْف اکر  ما کرَِهتَهُ لِنَفسکَِ»؛ «های اهل زمین ریشه گستراندآسمان محبوب باشی و مودتت در سینه

فأحببِْهُ أَحْببِْهُ لِأَخِیک تَکنْ عَادِلًا فیِ حکُمکِ مُقْسطِاً فیِ عَدْلکِ مُحَبّاً فیِ  لغَِیرِکَ، و ما أحبَبتهَُ لِنفَسکَِ

 (.46:  66ق، ج 1695)مجلسی، «أَهْلِ السََّمَاءِ مَوْدُوداً فی صدور أهل الأرض

ترین مردمان کسی است که آنچه برای خود بپسندد، برای دیگران نیز بپسندد و آنچه برای عادل. »4 

هَِ ِ ما یرْضی لنَفسهِ و کرَأعْدَلُ النَّاس مَن رَضیِ للنَّاس»؛ «خود مکروه دارد، برای دیگران نیز مکروه شمارد

 (.26:  66ق، ج 1695)مجلسی،« هَِ لنَفْسِهلَهمُْ ما کرَ

در این ارتباط امام به بحث عدالت پرداخته است  تری به شکل مبسوطالبلاغه در نهج امام علی

(؛  یعنی عدل 620)نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمه  «العْدَْلُ یَضعَُ الأُْمُورَ مَوَاضعَِهَا»معتقد است:  )ع(علی

وَضعُ »نهد که این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل شده است: جای خود میامور را به

در جای  مناسب آن است. ایشان که معنای آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جای «ءٍ فی مَوضعِِهکلَِّ شی
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ای است از قشرهای گوناگون که هر جزء آن در پیوند با جزء بدان که ملت آمیزه»فرمایند: می دیگری

نیاز از بخش دیگر نیست. بخشی لشکریان خدایند و گروهی دبیران باید و بخشی بیدیگر سامان می

دادند و جمعی کارگزاران انصاف و ارفاق،  دارندگاناند؛ برخی برپایعامی مردم و دبیران دیوانی

گران و سرانجام گروهی از قشرهای وران و صنعتپرداز  و برخی دیگر پیشهاند و جریمهبعضی اهل ذمه

شان را در کتاب خود و سنت پیامبرش گیرند و خداوند سهم خاص هر یکیپایین جامعه نیازمند و زمین

عنوان پیمانی شان نشانده است که بهرقم زده و در جایگاه بایسته -ندانش باد اکه درود خدا بر او و خ–

طَبَقَاتٌ لَا یَصْلحُُ بعَْضُهاَ إِلََّا بِبعَْضٍ وَ لاَ غِنىَ بِبعَضِْهَا عَنْ بعَضٍْ  الر َّعِيََّة نََّ إ»؛ از او در نزد ما محفوظ است

العَْدلِْ وَ منِْهَا عمََُّالُ الإِْنْصَافِ وَ الرَِّفْقِ و منِها  خ اصََّةِ وَ مِنْهَا قضُ اةُالْعاَمََّةِ وَ الْجُنُودُ اللََّهِ وَ مِنْهاَ کُتََّابُ  فَمِنْهَا

 السَُّفلی أهلُ الجزِیهَِ والْخَراجِ منِ أهلِ الذَِّمََّهِ و مُسلِمهَِ النََّاسِ، و مِنها التَُّجََّارُ و أهلُ الصَِّناعاتِ، و منِها الطََّبقهُ

نبَیَِِّهِ  سُن َّةِفیِ کتابه أوَْ  ف رِیض ةًوَ کُل َّ قَدْ سَمََّى اَللََّهُ لهَُ سَهْمهَُ وَ وَضعََ عَلىَ حَدَِّهِ  ا لْمَسکْ ن ةِا لْحَاجةَِ وَ مِنْ ذَویِ 

 (.از عهدنامه مالک اشتر 26البلاغه، بند نهج) «)صلى الله علیه وآله( عَهدْاً مِنهُْ عِندَْناَ مَحْفُوظاً

دهد و لذا ایشان اند که هر چیز را در جای خود قرار میکسی میعاقل را  امام در کلام دیگری 

عاقل کسی است که هر چیز را در جای خود »گوید: باره میکند و دراینعدل را همپای عقل مطرح می

البلاغه، حکمت )نهج« ءَ مَوَاضعَِهُوقِیلَ لهَُ صفِْ لَناَ العَْاقِلَ فَقَالَ )علیه السلام( هوَُ الََّذِی یَضعَُ الشََّیْ»؛ «بنهد

256 .) 

دار است که با معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق )ع(مفهوم دیگر عدالت، در کلام علی

داند امام عدالت را ایفای حقوق مردم می و (88، ش  222: 1ج، خوانساری) پیشین عدالت ملازمه دارد

ها را چنان بر مردم قرار داده است. آن جمله حقوق الهی حقوقی است که برای مردمازو معتقد است: 

گیرد. هر حقی به نفع یک فرد و یا یک جمعیت موجب وضع کرده که هر حقی دربرابر دیگر قرار می

شود که دیگری هم وظیفه خود آور میها الزامکند. هر حقی از آنحقی دیگر است که  انه را متعهد می

 هد. حقوقی که برعهده دارد انجام د بارةرا در
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مردم و حق مردم بر حکومت است. فرضیة الهی  ترین این حقوق متقابل حق حکومت بربزرگ

است که برای همه حقوقی مقرر فرموده است. این حقوق را مایة انتظام روابط مردم و عزت دین آنان 

قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و 

ها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر تودة ملت استوار و با استقامت شوند. هرگاه تودة ملت به متحکو

ها و علائم عدل حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند آن وقت است که نشانه

سان ها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و بدینگونه انحرافی ظاهر خواهد شد و سنتبدون هیچ

های دشمنان به نومیدی بدل رود و آزمندیشود، به ماندگاری دولت امید میمحیط و زمانه اصلاح می

و  ملت خود از سر زورگوییو زمامدار با  چیره شودشود. هنگامی که ملت بر زمامدار خویش می

دین فزونی  کاری درشود و دغلهای جور آشکار میدهد و نشانهاجحاف درآید، اختلاف کلمه رخ می

گیرد و قانون به تعطیلی ماند و هوا و هوس مبنای عمل قرار میهای اصلی سنت متروک مییابد و راهمی

 -هرچند بزرگ باشد  -که از تعطیل شدن حق گیرد چنانهای نفسانی فزونی میشود. بیماریکشیده می

افتند . پس نیکان به ذلت میکندکسی احساس نگرانی نمی -گیر باشدگرچه چشم -و عملی شدن باطل 

 (.296البلاغه، خطبه  نهجنماید )یابند و کیفرهای الهی در نزد بندگان بس گران میو اشرار عزت می

های مختلفی را اندیشمندان اسلامی نیز با الهام از قرآن و کلام پیشوایان دین دربارة عدالت دیدگاه

این است که به هر یک اهلیت و استعدادش ]برای فعلیت عدل »در دیدگاه فارابی  اند؛ مثلاًمطرح کرده

  .( 46: 1541 فارابی،) (مادة و صورة [ استئالة)العدل ان یوفی کل واحد منها ]  ؛«و کمال[ داده  شود

دهد. افراد انسانی در نظر فارابی فارابی در این مفهوم، عدل را با حق در معنای وجودی پیوند می

گیرند و این امر با نظم آفرینش مطابق ها و استعدادها قرار میمراتبی از تواناییبرابر نیستند، بلکه در 

ها است. پس نظام اجتماعی و سیاسی از دید است که بر شالودة سلسله مراتب و گوناگونی توانایی

  (.189: 1582)اخوان کاظمی، استبر اهلیت و شایستگی استحقاق  فارابی به گونة طبقاتی و مبتنی

دهد که نظرات وی همان نظرات قرآنی سینا نشان میهای سیاسی ابناشارة اجمالی به برخی اندیشه

 وضع کل»و « اعطاء کل ذی حقٍ حقََّه»و اسلامی در این باب است. وی به تعاریفی از عدالت ازجمله: 
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های بلکه استحقاقداند، معنای برابری مطلق نمیاعتقاد داشته است. وی عدالت را به، «موضعه فیءٍ  شی

ها جای برابری مطلق و تغالب به تفاوت در بین انسانسینا بهداند. ابنمتساوی و نفی تبعیض را لازم می

، 1582، اخوان کاظمیم است )مردها در بین بر همین تفاوتاعتقاد دارد. و مدینة عادلة سینایی مبتنی

298) . 

اعطاء کل ذی حق و حقه، »اریفی از عدالت از جمله: خواجه نصیر نیز همانند فارابی و بوعلی به تع

عدالت در مدینة فاضلة خواجه نصیرالدین طوسی، همان  اعتقاد داشته است:« وضع کل شی فی موضعه

عدالت افلاطونی و فارابی است و تحققق آن وابسته به این است که هر کس بر حسب شایستگی در 

اخوان ردازد که با سرشت و استعداد او سازگار است )پایگاه راستین خود جای گیرد و به کاری بپ

 (.220 :1582کاظمی، 

توان به تعاریف زیر تعریف عدالت در متون اسلامی می ها دربارةبا توجه به این دیدگاهدر مجموع 

 اشاره کرد:

این تعریف که در متون اسلامی و در گفتار بسیاری از متفکران  ؛عنای حد وسطمهعدالت ب. 1

توان حد وسط را از جمله اینکه چگونه می ؛اسلامی بسیار کاربرد دارد با ابهامات زیادی مواجه است

یا  مانند دروغ گفتن و ؛شودمعلوم کرد؟ و یا در برخی امور حد وسط صفت مطلوبی محسوب نمی

 گردد. مطرح می اص این نوع تعریف در عدالت در سطح فردی عمدتاًصورت خهما ب، اراست گفتن

شود در سطح اجتماعی مطرح می بر این نوع تعریف از عدالت که عمدتاً ؛معنای تساویهعدالت ب. 2

ها حقاقتاس گرفتن نظر  بدون در  زیرا برخوردهای مساوی با افراد  ؛نیز انتقادات زیادی وارد شده است

  .شودو درواقع عملی خلاف عدالت محسوب میرا معادل ظلم 

گراست و مرتبط با فهم و درک شدت نسبیهکه این تعریف ب ؛معنای انصاف و مروتهعدالت ب. 5

حتی برخی متفکران همچون جان راولز که این بحث را  انصاف و یا مروت است. ةهر جمعیتی از مقول

 گونه منافعی نداشته باشندطرف که هیچبی مطرح کرده بر ضرورت تدوین اصول انصاف توسط جمعی

 (.66: 1585)راولز،  دهندرا مورد تأکید قرار می
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زیرا تعریف ظلم و عدل  ؛که این تعریف از عدالت نوعی دور است -معنای نبود ظلم عدالت به. 6

عریف اینکه ظلم را چگونه تعریف کنیم و به چه عملی ظلم بگوئیم در این ت .به یکدیگر وابسته است

 بسیار اهمیت دارد. 

استنباطات ظنی فقها  ةکه در آن صورت عدالت را نتیج -معنای اجرای احکام فقهیهعدالت ب. 6

شرع را جایگزین  ةجای آن باید واژهباشد و بمیعدل منتفی  ةن صورت نیاز به واژآزیرا در  اند؛هدانست

 . داردیعت رسد عدالت مفهومی فراتر از شرنظر میه بنابراین ب .کرد

عواملی همچون اینکه عقل چه کسانی اصول عدالت را  -معنای عمل براساس عقلهعدالت ب .4

شود تا سپردن تعریف عدالت بر شدت معیار نسبی و متغیرات موجب میهعقل ب آیاکند؟ و وضع می

خاص نیست و  ةدرواقع با این نوع نگاه عدالت واژ ؟عقل منجر به نوعی نسبی دیدن عدالت گردد

اما  یابد،هرچند بخشی از عدالت تحقق  استفاده کرد؛توان از تصمیم عقلا و عقل جمعی جای آن میهب

 تواند باشد. عدالت فراتر از عقل جمعی می

با توجه به  .این تعریف قانون معیار عدالت شناخته شده است در  -معنای اجرای قانون هعدالت ب. 6

های مختلف با منافع متفاوت وضع شده باشد زمینه را تواند با انگیزهمختلف میاینکه  قانون در جوامع 

این نوع نگاه به عدالت هرچند  .آوردمیبرای تفاوت در نگاه به عدالت و نسبی دیدن آن فراهم 

 ةتواند فراتر از قوانین موضوعرسد عدالت مینظر می هاما ب ،تواند نوعی حق توافقی را تحقق بخشدمی

 ری باشد. بش

که در مورد این تعریف باید ابتدا استحقاق را تعریف   -معنای توزیع براساس استحقاقهعدالت ب .8

 کرد و درواقع به بحث حق و منشأ حق ارجاع دارد. 

این تعریف که طرفداران زیادی در بین متفکران -معنای اعطای حقوق هر صاحب حقهعدالت ب. 0

همچون را اکثر تعاریف دیگر  تری درخصوص عدالت است و تقریباًجامع مسلمان دارد تعریف نسبتاً

تعاریفی که عدالت را براساس قانون استحقاق، عرف یا عقل و انصاف و مروت و حتی تساوی و ظلم 

برای تعریف ظلم و انصاف و مروت و تساوی ابتدا باید حقوق افراد  زیرا ؛دربر دارد ،کنندتصور می
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معنای اجرای شریعت را اگر نیز ها استفاده شود. همچنین عدالت بهاز این واژهمعلوم گردد و سپس 

گیرد. بنابراین توان آن تعریف را دربر بمعنا کنیم می معنای تحقق حقوق و تکالیف فطری و الهی افرادبه

  .دهدتعاریف دیگر را در درون خود جای می و باشدجامع و مانع می این تعریف نسبتاً

 حق  و  ذی حقوم: مفهوم گفتار د
عدالت دایر بر مدار  .حق ارجاع دارد ةعدالت به واژ بارةباید گفت که بحث در پیشینبا توجه به مباحث 

اما در این نوع تعریف باید  .تواند نوع نگاه به عدالت را مشخص کندحق است و نوع نگاه به حق می

و چه کسی این حق را مشخص چیست؟  یحقحق هر ذیحق به چه معناست و مشخص شودکه 

  کند؟می

اند و معنای تصرف )سلطه( دانستهاند از جمله آن را بهه کردهئبرای حق، تعاریف مختلفی ارااصولاً  

را قدرت و توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا طبیعی و الهی یا موضوعه به اشخاص اعلام  یا آن

د روابط اجتماعی همدیگر را به رعایت و احترام آن الزام نماینتوانند در شود که به موجب آن میمی

  (.66: 1582)موسویان، 

 معنای وجوب، ثبوت، صدق، یقین )بعد از شک( مال، نصیب، رشوه و بهره در لغتحق به

موجود ثابت )در فلسفه( ادراک مطابق با واقع )در منطق( و وعده (، 66-60ق، 1696منظور، )ابن

ر قرآن( آمده است. حق دو معنای حقیقی و اعتباری دارد. معنای حقیقی حق بدون دالوقوع )حتمی

 .باشدوضع و قرارداد می در این معنا به اعتبار و و فرض و اعتبار و قرارداد، ثبوت و تحقق دارد

است معنای یک امتیاز مشروع چیزی جز اعتبار و قرارداد نیست. بنابراین به دیگر حق به این معناعبارتبه

من علیه »و « من له الحق»شود و نسبتی را بین حداقل دو طرف که ای ثابت میکه برای فرد یا جامعه

  (.85: 1588د )ابدالی، کنشوند، ایجاد مینامیده می« الحق

که به موجب قانون یا دانست  قدرت و توانایی و امتیازیترین تعریف، حق را توان در مناسباما می

توانند در روابط اجتماعی شود که به موجب آن میموضوعه به اشخاص اعلام می طبیعی و الهی یا
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بندی هر حق را در یک تقسیم (.66: 1582)موسویان،  همدیگر را به رعایت و احترام آن الزام نمایند

کنند که حقوق عمومی نیز به حقوق سیاسی، کلی به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می

و فرهنگی و... قابل تقسیم است که هر یک از این موارد دارای مصادیق مختلفی  اقتصادی، اجتماعی

 باشند. می

صورت خاص در حوزة سیاسی دانند و بهدیگر متفکران همة موجودات را دارای حقوقی میسویاز

های ها را براساس این استعداداند و آنبر انسان برای دولت و جامعه نیز حقوقی را مطرح کردهعلاوه

 دانند.  حق میخدادادی ذی

 الف. منشأ  و انواع حق 

دربارة خاستگاه حقوق نظریّات گوناگونی ارائه شده است که از یک نظر، قابل ارجاع به دو دیدگاه 

 گرایی است.اساسی قراردادگرایی و عینیتّ

از تشکیل جامعه دانند و برآنند که حقوق پس قراردادگرایان قرارداد اجتماعی را تنها موجد حق می

کنند. بدون وجود جامعه، وجودی برای حقوق متصوّر نیستند. ازآنجاکه شوند و معنا پیدا میمطرح می

تواند خاستگاهی جز قرارداد داشته باشد. یابد، حقوق نیز نمیتشکیل جامعه براساس قرارداد تحقَّق می

لیل دیگری بر فقدان مبنای واقعی برای براین، اختلاف میان ملل گوناگون دربارة حقوق انسان، دعلاوه

 حقوق است.

گرایان معتقدند اعتبارات مربوط به حقوق انسان، بدون معنا انتزاع عینی درمقابل گروه پیشین، عینیتّ

. هر امر عرضی باید به امری «کلما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات»و واقعی نیست و به اصطلاح: 

 ذاتی بازگردد.

کنند و قراردادی بودن تشکیل جامعه گرایان مبتنی بودن حقوق بر تشکیل جامعه را انکار میعینیتّ

ها با تکیه بر مفاهیم مشترک در باب حقوق انسان که در طول تاریخ مطرح بوده، پذیرند. آنرا نیز نمی

اندیشمندان اسلامی نیز دانند. این دیدگاه از سوی باره را نقیض عینیتّ نمیصرف وجود اختلاف در این
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-126، 1566شمارند )جوادی آملی، ها حقوق را دارای منشأ انتزاع عینی میپذیرفته شده است. آن

128 .) 

باشند. برخی معتقد بر حقوق طبیعی هایی میگرایان نیز درمورد منشأ حقوق دارای تفاوتاما عینیت

به دور از اعتبار و وضع انسان است، پدید آمد.  عنوان آنچه اصیل وسان فکرت طبیعت بهباشند. بدینمی

محصول تلاش، قانون طبیعی بود. متفکَّران کلاسیک یونان مانند سقراط، افلاطون و ارسطو قانون 

کردند. عنوان جانوری سیاسی برخوردار از عقل تعریف میطبیعی، را اعتبار غایت هستی و کمال بشر به

بهترین نظمی که با طبیعت وفق دارد. درمورد انسان نیز با تمایز بین  نزد آنان قانون طبیعی عبارت بود از

باشند و اموری که خوشایند وی است، معتقد بودند امری که موجب طور ذاتی نیک میاموری که به

طور طبیعی نیک است. میراث فکری یونانیان در عصر مسیحیّت با تعالیم کمال طبیعی انسان شود به

هد قدیم و جدید آمیخته شد و متکلَّمان مسیحی، نظیر آکویناس، قانون ازلی را مسیح و دستورهای ع

ها قانون طبیعی را همان قانون ازلی که عنوان ارادة عملی خداوند در نظام خلقت معرفی کردند. آنبه

دانستند و شریعت مسیح را هدایتگر عقل آدمی در این مسیر قلمداد برای عقل بشر قابل کشف بود، می

 نمودند.می

های مختلفی مطرح شد. برخی تدریج در پاسخ به اینکه مبنای قانون بشر چیست؟ دیدگاهاما به

متفکران مسیحی همچون آکویناس معتقد بودند که مبانی قانون طبیعی را نه در غایت بشری، بلکه در 

باید یافت.  ( و طبیعت در آغاز کار،Prime Natureدر نخستین طبیعت )های بشری، یعنی خاستگاه

را اصل اساسی فلسفة سیاسی خود قرار داد. وضع طبیعی  (State of Nature)سان وی وضع طبیعی بدین

بود از خاستگاه جامعة مدنی و زندگی بشر پیش از عصر سیاست. از نظر وی  در دیدگاه وی عبارت

براین اگر اصول قانون طبیعی آنچه بیشتر اوقات بر افراد بشر تسلَّط دارد عقل نیست، بلکه عاطفه است. بنا

همین دلیل نیز قانون طبیعی را با عواطف سازگار نباشد، قانون نامبرده هیچ کارآیی نخواهد داشت. به

 ها استنتاج کرد.باید از نیرومندترین عاطفه

ترین عنصر طبیعی انسان و منشأ تدریج متفکران دیگری همچون هابز میل، تمایلات انسان را مهمبه

صفت انسان دانستند. وی انسان را جانوری سیاسی اجتماعی دانست و برای انسان طبیعتی گرگحقوق 



66 

 

 

 

ت
دال

ع
 

ش
دي

 ان
در

 ه
لام

س
ي ا

س
سيا

 
ها

رد
هب

 را
 و

ي
س

شنا
م 

هو
مف

:
 

 

مطرح کرد و نیرومندترین عواطف را در انسان ترس از مرگ دانست. درنتیجه میل به بقا و صیانت ذات 

 «حقَّ حیات»ترین حق، که همان سرچشمة هرگونه عدالت و اخلاق است. این میل به تحقَّق بنیادی

انجامد. به گفتة وی حقوق طبیعی عبارت است از حقوقی بنیادی و مطلق که ناشی از تمایلات است، می

هابز و لاک سایر مباحث خود در زمینة حقوق اساسی انسان را بر همین  و غرایز نخستین آدمی است.

ی مهمّ حقوق بشر غرب توان حقوق طبیعی را بنابر تفسیر بالا، از مبانترتیب مینهند. بدیناصل بنیان می

دانست.در این نوع نگاه جدید در بینش اومانیستی، طبیعت بشر فارغ از پیوند آن با موجودی فراتر 

)خدا(، خاستگاه حقوقی مطلق و بنیادی برای او است. یعنی معتقدند ازآنجاکه بشر دارای تمایلاتی است 

 ت خود را تحقق ببخشد.این تمایلات منشأ حقوق برای اوست و حق دارد که این تمایلا

 ب.  نگاه اسلام به حق و انواع آن 

توان از دو نوع حق می اندیشمندان مسلمان در مورد ماهیت و منشأ حق بر دو نوع حق تأکید دارند و

اند از حقوق الهی انسان و حقوق قراردادی انسان که به مورد پذیرش اسلام سخن گفت که عبارت

 پردازیم:ها میبررسی آن
 طبیعی –حقوق ثابت الهی. 1

منظور رشد و تحقق استعدادهای درونی هر موجود  قسم اول که منشأ الهی دارد ازسوی خداوند به

باشند، هرچند مشروط به تحقق هدف آن یعنی رشد به او داده شده است که این حقوق ثابت و عام می

باشد.  به بیان حق کرامت و ... میو تعالی انسان است و شامل حقوقی همچون حق حیات، حق آزادی، 

تعالی انسان  وگردد و هدف آن رشددیگر حق الهی در اسلام ناشی از خداوند بوده و به انسان اعطا می

اساس اعطای این حقوق مشروط به تحقق هدف مذکور درونی اوست. براینعدادهای و فعلیت یافتن است

رشد و فطرت خود  باشند که در مسیراین حقوق می ها تا زمانی واجد صلاحیت برایباشد و انسانمی

 شوند.  یعنی دستورات الهی حرکت کنند؛ در غیر این صورت حقوق مذکور نقص می

های متفاوتی به آن اصولاً حقوق الهی در اندیشة سیاسی غرب و اسلام سابقة طولانی دارد و با بیان

ان مانند سقراط، افلاطون و ارسطو قانون طبیعی، متفکَّران کلاسیک یوناشاره شده است. در این ارتباط  
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نزد آنان قانون طبیعی  (.264: 1565، تی بلوم) کردندرا اعتبار غایت هستی و کمال بشر تعریف می

طور مورد انسان نیز با تمایز بین اموری که به عبارت بود از بهترین نظمی که با طبیعت وفق دارد. در

 خوشایند وی است، معتقد بودند امری که کمال طبیعی انسان را فراهم باشند و اموری کهذاتی نیک می

طور طبیعی نیک است. میراث فکری یونانیان در عصر مسیحیّت با تعالیم مسیح و دستورهای عهد بهکند 

عملی  ةعنوان ارادقدیم و جدید آمیخته شد و متکلَّمان مسیحی، نظیرتوماس آکویناس، قانون ازلی را به

ها قانون طبیعی را همان قانون ازلی که برای عقل بشر قابل آن.  نظام خلقت معرفی کردند خداوند در

دل ) نمودندگر عقل آدمی در این مسیر قلمداد میدانستند و شریعت مسیح را هدایتکشف بود، می

اسلام ر و اصولاً ددر دیدگاه بخش مهمی از مسلمانان نیز  حقوق طبیعی پذیرفته شده  .(16: 1589، وکیو

 (.160-168  :1566 ت )مطهری،الهی اس ةحقوق طبیعی مرتبط با اراد

تواند از این حقوق طبیعی خود آگاهی پیدا کند و اما سؤال مهم این است که چگونه انسان می 

صورت مستقل به هکنند و یا عقل بشری بها را کشف کند؟ آیا احکام شریعت این حقوق را تبیین میآن

سه دیدگاه وجود دارد که منجر به سه نوع نگرش به  پرسشیابد؟ که در پاسخ به این ن دست میآ

 .گرددمی در بین مسلمانان و درنتیجه منجر به سه نوع نگاه به عدالت  حقوق طبیعی

توسط بیشتر دیدگاه گردد. این معتقدند که این حق از طریق شرع مکشوف میبخشی از مسلمانان 

عدالت وجودی جدای از آنچه شریعت ، ایشان معتقدند که گرددل سنت مطرح میاشاعره در اه

گوید ندارد و درواقع عدالت مفهومی غیر قابل دستیابی برای عقل انسان است و خدا مصادیق عدل و می

، گلپایگانی)ربانی دینی برای شناخت عدالت وجود ندارد درواقع معیار برون .کندظلم را تعریف می

معنای جاری شدن احکام شریعت هاین تفکر آن است که تحقق عدالت ب ةنتیج(. 541-545: 1585

 .است

قابل دستیابی برای عقل  ثابت و طبیعی اما درمقابل گروهی از مسلمانان معتقدند که عدالت مفهومی 

شی از و بخ( 61: 1586، نجاح)دینی است. این اندیشه که توسط معتزله انسان بوده و عدالت امری برون

معتقدند  و دندانعدالت را امری کاملا ً قابل درک توسط بشر می ،روشنفکران شیعی مطرح شده است

وع نگاه به عدالت هر ناین  در .سازگار باشد ،بشر از عدالت ةشداحکام الهی باید با این قالب درک
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ه شده و طرد حکم بشری که با درک عقلی بشر سازگاری نداشته باشد محکوم به حکمی غیرعادلان

 .گرددمی

هرچند عقل  و معتقدند کهشرعی به عدالت دارند  -نگاه سوم نگاه کسانی است که نگاهی عقلی

کامل نسبت به انسان و طبیعت  دلیل عدم شناختهاما ب ،قادر به شناخت بخشی از مصادیق عدالت است

تواند استنباطات عقل و اجتهاد میباشند. بنابراین آن میمحتاج وحی و شریعت الهی جهت تبیین  ها،آن

بخشی از دیدگاه شیعیان و  .دست دهدهتری با نصوص این روح حاکم بر شریعت را بفقهی منطبق

عقل و شرع دارند با این دیدگاه همخوانی  ةمتفکران اهل سنت که نگاهی متفاوت به شریعت و رابط

توان نظرگاه حقوق پذیرد؟ آیا میرا می حال سؤال این است که آیا اسلام حقوق طبیعیبیشتری دارد. 

 ای با مبانی اسلامی سازگار نمود؟گونهطبیعی را به

 دهد:استاد مطهری به این سؤال چنین پاسخ می
بینی و توجهّ از نظر ما حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن

ا را در وجودشان نهفته است، هسوی کمالاتی که استعداد آنبه هدف، موجودات را به
دهد. هر استعداد طبیعی منشأ یک حق طبیعی است ... استعدادهای طبیعی سوق می

مختلف است. دستگاه خلقت هر نوع از انواع موجودات را در مداری مخصوص به 
خود قرار داده است و سعادت او را هم در این قرار داده که در مدار طبیعی خودش 

صورت کار خود هدف دارد و این سندها را به آفرینش در این حرکت کند. دستگاه
 ،1566،)مطهریدست مخلوقات نداده است خبری و ناآگاهی بهتصادف و از روی بی

168-160) . 

 اند از: درواقع ایشان معتقد است حقوق طبیعی انسان ریشه در دو عامل دارد که عبارت

اساس بینش اسلامی مجموعة هستی و موجودات آن از الف. هدف زندگی انسان: به این معنا که بر

روی اتَّفاق پدید نیامده است و در سیر تحوّلی و حرکت خود سرگردان نیست؛ بلکه نظام تکوین معلول 

باشد. انسان نیز سوی او که هستی مطلق است، روان میعلم عنایی خداوند به نظام احسن است و به
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رو، وی در سیر مخلوقات باشد از این اصل مستثنا نیست. ازاینتواند اشرف عنوان موجودی که میبه

 سوی خدای خویش که کمال مطلوب اوست، در حال حرکت است.تکاملی به

ب. استعدادهای انسان: خداوند برای رسیدن به هدف، در انسان استعدادهای لازم برای رسیدن به 

ای از مراتب یی و شایستگی وصول به مرتبهکمال را در وی قرار داده است. منظور از استعداد، توانا

هایی سرشته شده است رو، انسان بر چنین تواناییباشد. ازاینهستی است که غایت موجودی خاص می

هایی است که برای وصول وی به کمال او مشتمل بر توانایی« فطرت»و ذات وی و به تعبیر دینی، 

 (.160 -168: 1566، مطهریمطلوب خویش نیاز دارد )

بنابراین خاستگاه حق، استعدادهای فطری است که خداوند براساس حکمت بالغة خویش در وجود 

 مندی صاحب حق از متعلَّق آن است.انسان نهاده است و هر استعداد طبیعی، سندی طبیعی برای بهره

گردد و مشخص شد که حقوق طبیعی در غرب آشکار می ین بحث تفاوت دیدگاه اسلام دربارةبا ا

تواند نظر از اتصال و پیوند آن با خداوند و هدفمندی وی، نمیخود و صرفخودیطبیعت انسان، به

 وجود آورندة حقَّی باشد.به

ایم. وجود نیاوردهدر اسلام حقوق طبیعی مرتبط با ارادة الهی است؛ زیرا ما خودمان خویشتن را به

ضل آنکه او، یعنی خداوند، وجود بشری به ما بخشیده است، بشر هستیم و تنها پس از این فضل و به ف

یابیم. فکر اینکه انسان قطع نظر از پذیرفتن )و عنوان موجودات بشری حقوقی میالهی است که به عنایت

ی بر زمین، از حقوق های خلیفة الهیا نپذیرفتن( خداوند و عمل کردن )یا نکردن( به وظایف و مسئولیتّ

 (.60 :1566)نصر  کلَّی با نگرش اسلامی بیگانه استطبیعی یا ذاتی برخوردار باشد به

 های حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام عبارت است از:اساس، ویژگیبراین

حقوق طبیعی یا فطری براساس حکمت الهی ازسوی خداوند به انسان بخشیده شده است. قصد . 1

 باشد.اعطای آن تحقَّق کمال انسانی میخداوند نیز در 

 حقوق طبیعی به آنچه خداوند اراده فرموده، مقیّد است و تنها در همان محدوده کاربرد دارد. .2

رو، . حقوق طبیعی بشر همزاد مسئولیّت فطری وی نسبت به طی کمالات انسانی است. از این5

سازد. اصولاً که اعمال آن، حق را مقیدّ میمقارن هر حقَّ طبیعی، نوعی مسئولیت طبیعی وجود دارد 



81 

 

 

 

ت
دال

ع
 

ش
دي

 ان
در

 ه
لام

س
ي ا

س
سيا

 
ها

رد
هب

 را
 و

ي
س

شنا
م 

هو
مف

:
 

 

های علمی جدید شناختی ناقص است، شناخت طبیعت و استعدادهای طبیعی بشر در پرتو روش

باشد. بنابراین، مبنا قرار دادن حقوق طبیعی، رو، قادر به نشان دادن ابعاد مختلف نیازهای انسان نمیازاین

بینشی ناقص به حیات بشر است. همین امر موجب انحرافات هم براساس استعدادهای مادّی انسان آن

علاوه ازآنجاکه حقوق طبیعی غرب در دوران عظیم از جمله در اخلاق جنسیِ غرب گردیده است. به

مدرن، براساسی غیرالهی بیان شده و طبیعت انسان را بدون لحاظ فرجام و غایت در نظر گرفته است، 

شود و قادر است این حقوق را از خویش سلب نماید. شناخته نمیانسان دربرابر حقوق خویش مسئول 

بر این مبناست که خودکشی کاری مجاز خواهد بود؛ امّا در نظرگاه اسلامی، حقوق طبیعی با فطری این 

امر مورد لحاظ قرار گرفته است و انسان در باب حقوق خویش لگام گسیخته نیست، بلکه تنها قادر به 

تواند همین دلیل نوعی الزام در این حقوق وجود دارد؛ مثلاً انسان نمیباشد. بهمی کاربرد مسئولانة آن

خود  «لَا تُلْقُوا بِایدیکمْ اِلیَ التَّهْلکهِ: »فرمایدکه آیة شریفه میخود را در معرض هلاکت قرار دهد. چنان

 (.106را با دست خویش به هلاکت نسپارید )بقره: 

گونه های خود نیز دارای فطریّاتی است. اینها و گرایشیة خواستاز نظر اسلام، انسان در ناح

 ها دو گونه است: خواست

های مادّی و جسمی. یعنی تقاضاهای صددرصد وابسته به جسم، مانند ها و گرایش. خواست1

 صیانت ذات، میل به غذا، غریزة جنسی.

های حیوانی ل، برخلاف گرایشهای معنوی و روحی. یعنی تمایلاتی که اوّها و گرایش. خواست2

قابل توجیه نیست؛ دوم، شکل آگاهانه و اختیاری دارد؛ سوم، اموری است که « خودمحوری»براساس 

جویی یا عشق و خلاقیّت و ها قائل است، مانند: حقیقتانسان در وجدان خویش نوعی قداست برای آن

 شناسد.عنوان معیار انسانیتّ میها را بهآن

ها را تواند از این حقوق فطری خودآگاهی پیدا کند و آناین است که چگونه انسان میحال سؤال 

صورت مستقل به آن کنند و یا عقل بشری بهکشف کند؟ آیا احکام شریعت این حقوق را تبیین می

یابد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: وجود خاستگاهی برای حقوق از نظر اسلام، هیچ دست می



82 

ه 
ار

شم
ل/

 او
ال

س
 / 

لام
س

ر ا
 د

ي
س

سيا
ه 

ش
دي

 ان
مه

لنا
ص

ف
1

ز 
ايي

/ پ
11

31
 

 

های موجود در شریعت و منابع آن با اصل وجود شریعت ندارد؛ چون با مراجعه به همین گزارهمنافاتی 

کنند، های پیشینی پیروی میها دست یافت. احکام فقهی در مقام جعل و تشریع از ملاکآن توان بهمی

شریعت الهی است. بنابراین ها به سعادتکه همان مصالح و مفاسد موضوعات نسبت به وصول انسان

 الهی کاشف از حقوق طبیعی و فطری انسان است.

پیامد این دیدگاه، آن است که منابع شریعت الهی توانایی بیان حدود حقوق طبیعی را دارد و حقوق 

توان نقش حال، نمیباشد که در احکام دینی بیان شده است. درعینفطری در اسلام در چارچوبی می

ن حدود از منابع انکار کرد. پس حقوق فطری بشر، براساس حکمت عقل و فهم بشری را در استنباط ای

الهی که در خلقت انسان مدّ نظر قرار گرفته است، برپایة منابع معرفت دینی قابل استنباط است و فهم 

بشر نیز در این استنباط دخیل خواهد بود. درواقع این نوع حقوق ثابت، فطری و طبیعی در اسلام از 

 آید.دست میاند از: قرآن، سنت ـ اجماع و عقل بهر شرعی که عبارتکانال منابع معتب
 حقوق قراردادی و متغیر. 2

بر نوعی قرارداد و توافق بین افراد بشر است.  این نوع حقوق، حقوقی است که منشأ بشری دارد و مبتنی 

ای در حوزة مباحات )حوزه نوع قرارداد کهمتغیر و نسبی بوده و بین افراد دارای قرارداد معتبر است. این 

ها تأکید کرده است. تواند منعقد گردد، بر لزوم تعهد بین آنکه خداوند دستور خاصی ندارد( می

ها را حقوق شناخته شده است و  آن رسمیت درواقع حقوق ناشی از این نوع قراردادها نیز در اسلام به

ها پایبند باشند. این حقوق مرتبط با تا به آنها خواسته است نامند و خداوند از انسانقراردادی می

حق تشخیص داده ها براساس قراردادهای خود ذیقراردادها و تراضی طرفین است و همة انسان

 شوند. می

کنند اما معتقدند که در بنابراین بخشی از متفکران مسلمان در عین اینکه حقوق الهی را نفی نمی

 حکم خاصی ندارد اشاره کرد کهتوان به حقوق قراردادی در اموری که خداوند کنار آن حقوق می

حقوق توافقی قرارداد اجتماعی را موجد حق  و  اساسبراین هاآنمتأثر از نوعی قرارداد اجتماعی است. 

ایشان معتقدند  .کنندشوند و معنا پیدا میدانند که پس از تشکیل جامعه مطرح میرا امری متغییر می

این نوع نگاه متفکران مسلمان شبیه  .ندبدون وجود جامعه، وجودی برای این نوع حقوق متصوّر نیست
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هر عمل در جامعه منوط به شرط انجام  است که معتقد بود لاکدیدگاه برخی فیلسوفان غرب همچون 

ها، رضایت افراد زیربنای اصول و قوانینی است که عمل کردن بر مبنای آن .رضایت افراد آن است

روسو نیز  با حفظ منطق لاک در مورد مبنای و یا (. 426: 1565، تی بلوم)شود عادلانه تلقی می

فهوم اراده و رضایت اکثریت، بر جای ممشروعیت حاکمیت و عادلانه بودن اعمال و رفتارهای آن به

کند. از نظر وی باید منفعت مشترک و توافق همگانی در مورد اصول اراده و رضایت عمومی تأکید می

 (.1548)روسو، حق وجود داشته باشد 

درواقع  در  .ی از  عدالت پذیرفته شده استئعنوان مبناهسیاسی اسلام نیز این نوع حقوق ب ةدر اندیش

 بلکه بخشی از حقوق اعتباری بوده  ،شودحقوق در طبیعت و فطرت و شریعت  خلاصه نمی أاسلام  منش

یابد که در قالب عهود و قوانین تجلی می (. 62: 1586 .یزنجان دیعم)  توافق بین افراد است و حاصل

به  ها راآن ها )در صورت عدم مغایرت شریعت(به این توافق یکه شریعت نیز با تأکید بر لزوم وفا

ها را در دهد و این نوع حقوق توافقی بخشی مهم از حقوق انسانرسمیت شناخته و مورد تأکید قرار می

دهد که در کنار حقوق شرعی نوع دیگری از حقوق برای بشر سیاسی اجتماعی اسلام شکل می ةحوز

قوق شرعی و توانند باشند یعنی حطول یکدیگر میدر درواقع شریعت دو حق را که  .شوندمحسوب می

حقان را سطوحی ها به ذیاین دو نوع حقوق و اعطای آن و حقوق توافقی را  به رسمیت شناخته است

بر حقوق اساس عدالت در اسلام دارای سطوح مختلف مبتنیبراین .کنداز تحقق عدالت محسوب می

  .شرعی و حقوق توافقی دارد

باشد وکاملا ً قابل شناخت بر درک بشری مینیکاملا ً مبت ،توافقی ةدر این راستا عدالت در حوز

ای اسلام اجازه داده وقتی تراضی باشد معامله توسط عقل است. عدالت توافقی در اسلام وجود دارد و

یا رضایت عمومی جایگاه بسیار مهمی در « رضی العامه» گیرد عادلانه تلقی شود وکه صورت می

 (.14: 1588)عمید زنجانی،  نصوص اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام دارد



86 

ه 
ار

شم
ل/

 او
ال

س
 / 

لام
س

ر ا
 د

ي
س

سيا
ه 

ش
دي

 ان
مه

لنا
ص

ف
1

ز 
ايي

/ پ
11

31
 

 

های اساس نگاهسیاسی اسلام بر ةدر اندیش عدالتشناسی مفهوم گفتار سوم. گونه

 مختلف به حق
حق بدانیم در آن صورت براساس دو مفهوم ارائه شده از حق  معنای اعطای حق هر ذیاگر عدالت را به

بر بر حقوق الهی و عدالت مبتنیمبتنی اند از: عدالتتوان از دو سطح عدالت سخن گفت که عبارتمی

 پردازیم. ها میحقوق قراردادی که به بررسی آن

 الهی  -معنای تحقق حقوق طبیعی . عدالت به1 

معنای اعطای حقوق معنا کنیم در آن صورت با توجه به با توجه به مباحث مذکور، اگر عدالت را به

ها معنای تحقق حقوق الهی انسانگفت که عدالت بهتوان اینکه بخشی از حقوق منشأ الهی دارد می

د )عمید تواند به عدالت منجر شومیالهی  -طبیعی  در این چارچوب اجرای این نوع حقوقباشد. می

 (.14: 1588زنجانی، 

اما سؤال  ،تواند به عدالت واقعی و حقیقی  منجر شوددر این چارچوب اجرای این نوع حقوق می

ها را کشف تواند از این حقوق طبیعی خودآگاهی پیدا کند و آننه انسان میمهم این است که چگو

ن دست آصورت مستقل به هکنند و یا عقل بشری بکند؟ آیا احکام شریعت این حقوق را تبیین می

ال سه دیدگاه وجود دارد که درواقع منجر به سه نوع نگرش به حقوق سؤیابد؟ در پاسخ به این سه می

 پردازیم.ها مید که در ادامه به آنگردطبیعی می

 حق طبیعی مکشوف از طریق شرعی  برعدالت مبتنی .1-1

گوید ندارد بخشی از مسلمانان همچون اشاعره معتقدند که عدالت وجودی جدای از آنچه شریعت می

تعریف و درواقع عدالت مفهومی غیرقابل دستیابی برای عقل انسان است و خدا مصادیق عدل و ظلم را 

معتقد است هرچند اصل  ،گرددتوسط اشاعره در اهل سنت مطرح می این دیدگاه که عمدتاً .کندمی

اما این به معنای آن نیست  ،عدالت خداوند در ضروری احکام و رفتار عادلانه وی مورد پذیرش است

ل و حسن بلکه عد ؛که صفت عدالت جدای از کلام و فعل خداوند بوده و دارای وجودی مستقل است

درواقع  .شود عدل و حسن استشود و آنچه از  خداوند صادر میاز کلام یا فعل خداوند انتزاع می
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نتیجه این (. 545-541: 1585)ربانی گلپایگانی، دینی برای شناخت عدالت وجود ندارد معیار برون

ی را برای آن اما معیار مشخص است، نام عدالت مشخص کردهه تفکر آن است که خداوند صفتی را ب

معنای جاری شدن احکام هتحقق عدالت ب توان عادلانه نامید وارائه ننموده و هر حکم شرعی را می

شریعت قرار  ةجای آن واژهشود و بدرواقع در  این دیدگاه  مفهوم عدالت حذف می .شریعت است

  .گیردمی

 بر حقوق طبیعی مکشوف از طریق عقلی عدالت مبتنی. 1-2

گروهی از مسلمانان معتقدند که عدالت مفهومی قابل دستیابی برای عقل انسان بوده و عدالت  درمقابل 

وقتی از  توانند دارای حسن و قبح باشند وقل از شریعت میتصورت مس هدینی است و افعال بامری برون

ار خداوند معنای آن است که احکام و رفتگوئیم بهعدل خداوند و یا عادلانه بودن فعل وی سخن می

نام عدالت است که آن قابل درک برای بشر است و خداوند عقلا ً و ه بر واقعیتی بیرونی بمبتنی

نماید. این اندیشه که توسط کند و اراده میارائه می کندباالضروره همان عدلی را که بشر درک می

را امری کاملا ً قابل و بخشی از روشنفکران شیعی مطرح شده است عدالت ( 61: 1586)نجاح، معتزله 

بشر از عدالت سازگار  ةمعتقدند احکام الهی باید با این قالب درک شدو دانند درک توسط بشر می

 باشد.

عقل بر شرع شده و هر حکم بشری که با درک  ةوع نگاه به عدالت در مواردی منجر به غلبناما این 

توان به ازجمله می ؛گرددشده و طرد می عقلی بشر سازگاری نداشته باشد محکوم به حکمی غیرعادلانه

که در این چارچوب با عدالت سازگار نبوده و باید تغییر  ...احکامی همچون احکام ارث و یا دیات و

قلال شریعت را تدرواقع این نوع نگاه به عدالت شریعت را تابع عقل بشری کرده و اس اشاره کرد. یابند

  .برداز بین می
 عقلی  –بر حقوق طبیعی مکشوف از طریق شرعی عدالت مبتنی .1-3

ی دوگانه برای مفهوم أئشرعی به عدالت دارند و منش -نگاه سوم  نگاه کسانی است که نگاهی عقلی

سو معتقدند که هرچند ها از یکآن .کنندو از دووجهی بودن مفهوم عدالت دفاع می عدالت قائلند
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تواند مبنای عدالت ها میی از انسان و طبیعت و حقوق آندلیل استننباط بر شناخت درستهاحکام الهی ب

تواند زیرا عقل می ؛باشدپذیر نمیاما شناخت این احکام اولا ً بدون کمک عقل امکان ،واقعی قرار گیرد

های دینی موجود در کتاب و سنت کاربرد داشته باشد و سو در فهم و شناخت گزارهاز یک

تواند احکام شود عقل میدر فقه از آن به مبحث مستقلات عقلیه یاد میدیگر در برخی قضایا که ازسوی

طور برد شرع نیز بهدر مواردی که عقل به حسن و قبح ذاتی امری پی می .مستقل داشته باشد

مد آخردمندان و سر ةچرا که شارع اسلام خود در رأس هم ؛کندناپذیری بر طبق آن حکم میگریز

 ت. هاسنآ

های کامل مرتبط با وحی در قالب استنباط فقها تفسیر این قوانین در دوران عدم حضور انسان اًثانی

تکلیف مکلفان باشند. لذا عقل  ةکنندد و تنها ساقطنتوانند با واقعیت انطباق نداشته باشگردند که میمی

د. ندست دههیعت بتری را با نصوص این روح حاکم بر شرد استنباطات فقهی منطبقنتوانو اجتهاد می

سازند مخالفند. ت خارج مییاین گروه درواقع با نگاه کسانی که مفهوم عدالت را مسخ کرده و از مفید

رانند و تفسیر عدالت را گرایان افراطی معتزلی نیز که شرع را به حاشیه میدیگر با نگاه عقلسویاما از

کنند که هرچند عقل کید میأمخالفند و ت ،دهندصورت کامل در اختیار عقل نسبی بشری قرار میبه

دلیل عدم شناخت کامل نسبت به انسان و طبیعت ه اما ب ،قادر به شناخت بخشی از مصادیق عدالت است

به نظر شیعیان و بخشی از متفکران اهل سنت که  محتاج وحی و شریعت الهی جهت تبیین آن است و

 ند با این دیدگاه همخوانی بیشتری دارد.عقل و شرع دار ةنگاهی متفاوت به شریعت و رابط

 قراردادی بر حق توافقی و عدالت مبتنی. 2

با توجه به اینکه سطح دیگری از حق سطح حقوق قراردادی و توافقی است، بنابراین بخشی از متفکران 

در چنین صورتی است که اند. معنای تحقق حقوق توافقی و قراردادی بشر دانستهمسلمان عدالت را به

اساس عدالت در اسلام دارای سطوح براین. گرددمیان منافع همگانی و عدالت پیوندی برقرار می

کاملا ً  ،در این راستا عدالت در حوزه توافقی .بر حقوق شرعی و حقوق توافقی داردمختلف مبتنی

دالت توافقی در اسلام وجود باشد وکاملا ً قابل شناخت توسط عقل است. عبر درک بشری میمبتنی
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)عمید گیرد عادلانه تلقی شود ای که صورت میاسلام اجازه داده وقتی تراضی باشد معامله دارد و

یا رضایت عمومی جایگاه بسیار مهمی در نصوص اسلامی و « رضی العامه» و(. 14: 1588زنجانی، 

  .کندعدالت توافقی حکایت می از یک«  رضایت»مفهوم اساس .  براینسیاسی اسلام دارد ةاندیش

ها با رویکردهای مختلفی که تاکنون ارائه گردیده است، عدالت نه در در این دسته از نظریه 

ها گردد. عدالت براساس این نظریهمطابقت با حقیقت بلکه برمبنای قرارداد، توافق و اجماع تفسیر می

را کشف  د و یا اجماع عمومی آنردا قرار عمومی ةاکثریت، اراد ةمطابقت با قانونی است که اراد

عدالتی را همان دانند و بیاجتماعی را نیز موجد حق می ها قراردادآن. (49: 1588 ،احمدیمیر) کندمی

دانند که پس از و حقوق توافقی را امری متغییر می (169: 1581، )هابزدانند عدم ایفای عهد و پیمان می

کنند. بدون وجود جامعه، وجودی برای این نوع حقوق معنا پیدا میشوند و تشکیل جامعه مطرح می

رضایت  .لاک شرط انجام هر عمل در جامعه منوط به رضایت افراد آن است ةمتصوّر نیست. به گفت

)تی شود ها، عادلانه تلقی میافراد زیربنای اصول و قوانینی است که عمل کردن بر مبنای آن

 (. 426: 2، ج1565بلوم،

نیز  با حفظ منطق لاک در مورد مبنای مشروعیت حاکمیت و عادلانه بودن اعمال و رفتارهای  روسو

کند. از نظر وی باید جای مفهوم اراده و رضایت اکثریت، بر اراده و رضایت عمومی تأکید میآن به

نین در چ (. 68:  1548)روسو، منفعت مشترک و توافق همگانی در مورد اصول حق وجود داشته باشد 

پرسش (. 66: 1585)راولز،  گرددصورتی است که میان منافع همگانی و عدالت پیوندی برقرار می

توان های عدالت را تحت تأثیر خود قرار داده است را بدین شکل میاساسی که در دوران معاصر نظریه

 ؟ دست آورد تا عدالت را برمبنای آن تفسیر کردتوان توافق را بهتقریر کرد: آیا می

ها، است که از میان آن داشتههای متعددی سیاسی معاصر غرب پاسخ ةاین پرسش در تاریخ اندیش

کند. اندیشمندانی همچون جان راولز عدالت پیدا می ةگرایان معاصر ارتباط تنگاتنگی با نظریپاسخ عقل

به این  و (49: 1588 ،احمدی میر)باشد پذیر میدست آوردن این توافق همگانی امکانبر این باورند که به

  .( 81: 1585کید میکند )راولز ،تأ جهل  ةلز بر مفهوم پردومنظور را
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عنوان مبنای سطحی از عدالت پذیرفته شده است و هدر اندیشه سیاسی اسلام نیز این نوع حقوق ب

وق شود بلکه بخشی از حقلاصه نمیخحقوق در طبیعت و فطرت و شریعت  أدرواقع در اسلام منش

 .ابدیتوافق بین افراد است که در قالب عهود و قوانین تجلی می( 160-168: 1541 ،مطهری)اعتباری 

ها را به رسمیت آن ها )در صورت عدم مغایرت شریعت(به این توافق یشریعت نیز با تأکید بر لزوم وفا

 ةها را در حوزاین نوع حقوق توافقی بخشی مهم از حقوق انسان .دهدشناخته و مورد تأکید قرار می

بشر  دهد که در کنار حقوق شرعی نوع دیگری از حقوق برایسیاسی اجتماعی اسلام شکل می

توانند باشند یعنی حقوق شرعی طول یکدیگر میدر شوند و درواقع شریعت دو حق را که محسوب می

حقان را ها به ذیاست که این دو نوع حقوق و اعطای آنو حقوق توافقی را به رسمیت شناخته 

بر اساس عدالت در اسلام دارای سطوح مختلف مبتنیبراین .کندسطوحی از تحقق عدالت محسوب می

  .حقوق شرعی و حقوق توافقی دارد

 کاملا ً باشد وبر درک بشری میتوافقی حقوق توافقی کاملا ً مبتنی ةدر این راستا عدالت در حوز

اسلام اجازه داده وقتی تراضی  قابل شناخت توسط عقل است. عدالت توافقی در اسلام وجود دارد و

آید و طرفین راضی وقتی رضایت به میان می .گیرد عادلانه تلقی شودای که صورت میباشد معامله

یا رضایت عمومی « العامهرضی الله » کند. وشود اسلام قبول میشوند و این قرارداد با تراضی بسته میمی

 (.14: 1588عمید زنجانی، جایگاه بسیار مهمی در نصوص اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام دارد  )

کند اگر حقی هم ناخواسته زیر پا گذاشته شود از یک عدالت توافقی حکایت می« رضایت»مفهوم  

ها و امکان ندارد تمام حساب شودبر حق به آسانی محقق نمیمنافاتی با عدالت ندارد. عدالت مبتنی

چنان دقیق باشد که به کسی کم یا زیاد نرسد. در عدالت توافقی، به عمد هیچ اقدامی برخلاف آن

طور غیرعمدی ممکن است حق به او نرسد، یعنی به گیرد ولی بهصورت نمی« بر حقعدالت مبتنی»

ای توافق دارد گیرد، یعنی هر جامعهمیبر حق عمل نشود، ولی عدالت توافقی جای آن را عداالت مبتنی

کس قصور و رسد عادلانه عمل کنند و هیچکه مدیران و کارگزاران توان دارند و به فکرشان میتاجایی

کند به شرطی که هیچ قصور و ای به آن وارد نمیدر عدالت توافقی قصورها لطمه .تقصیری نکند

اضی با اکثریت، باید گفت که اکثریت همان تقصیری تعمداً صورت نگیرد. درخصوص ارتباط تر
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رضا »توان  در آن خدشه کرد که شود هرچند میمعنای تراضی تلقی میتراضی است یعنی اکثریت به

 (.59: 1588)عمید زنجانی،  فراتر از اکثریت است«  العامه

 

 راهبردهای تحقق عدالت سیاسی  براساس مفهوم حق    .3

تحقق عدالت در حوزة سیاسی به شرح زیر  راهبردهای در مقاله باید گفتبا توجه به مباحث مطروحه 

 می باشد: 

 عنوان سنگ بنای  تدوین راهبرد تحقق عدالت سیاسیه شناسائی حقوق افراد ب.1

بر مدار حق  ریعدالت دا و گره خوردهحق  بحثعدالت در اسلام به  بارةبحث دربا توجه به اینکه  

 باشد افراد می حقوقشناسائی نیازمند  منظور تحقق عدالته راهبرد ب برای ارائةتلاشی لذا هرگونه  ؛است

  :باشدحقوق به شرح زیر می اینکه 

 سیاست  در حوزةحقوق طبیعی افراد  شناسائی  .1-1

الهی اولین  -در اسلام حقوق طبیعی که طورکه ذکر شد بخش مهمی از متفکران مسلمان معتقدندهمان

اساس اولین گام در راه براین .افراد است که در اسلام پذیرفته شده استترین نوع حقوق مهم و

اجرای این نوع  باشد ومنظور تحقق عدالت نیازمند شناسائی این نوع حقوق میه شناسائی حقوق افراد ب

 اساس تعیین مصادیق حقوق طبیعی دربراین .منجر شود طبیعیتواند به عدالت واقعی و حقوق می

ترین گام برای مهم ،اجتماعی و... تلاش برای تحقق این حقوق لف اقتصادی، سیاسی،های مختعرصه

 تحقق عدالت اجتماعی است. 

  سیاست   در حوزةشناسائی حقوق قراردادی  .1-2 

  .حقوق قراردادی است ،تحقق عدالت است ها لازمةکه شناسائی و تحقق آن حقوقدوم از  ةدست

این نوع حقوق و  اجتماعی است توافق و نوعی قرارداد باشند ناشی از مینسبی و متغییر این حقوق که 

 ةدر اندیش .دهدشکل می سیاسی اجتماعی اسلام ةها را در حوزمهمی از حقوق انسان توافقی بخش

 باشد.میعدالت تحقق   دیگر برایی ئمبناتحقق این حقوق نیز سیاسی اسلام 
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 سیاسی در حوزة رشناسان در کشف مصادیق عدالتنظر کااستفاده از وجه به نقش عقل و ت .2

شناسی از مفهوم عدالت در قرآن نیز رغم تأکید مکرر اسلام بر واژة عدالت، در یک بحث واژهبه

ن اموری بدیهی دانسته شده است که خداوند آعدالت و قسط در قر ةواژباید به این نکته اذعان کرد که 

 .اساس عدالت رفتار کنندبر خواهدنسبت داده و از مردم مین آبدون توضیحی فقط اعمال خود را به 

ن است که فهم عرف از عدالت برای آ ةدهندعدالت بدون هرگونه توضیحی نشان ةدرواقع بیان واژ

خداوند ملاک بوده که دین آن را پذیرفته است و از مردم خواسته است بر آن اساس عمل کنند. لذا 

در برخی مصادیق خاص که در قالب احکام اجتماعی مشخصی طرح جز به برای تبیین مفهوم عدالت

ای را برای عقل در تبیین و شریعت نقش برجسته باید به استدلال عقلی و عرفی مراجعه کرداند شده

های در عرصه مفهوم عدالتاساس  این الگوی مورد نظر برای تحقق عدالت اجتماعی قائل است. بر

 و به قول امام خمینی عدالت درواقع جزء جنود عقلی با عقلانیت دارد سیاسی و اجتماعی پیوند وسیع

ن است که بررسی آدرواقع بین عدالت و عقلانیت پیوند و تعامل برقرار است. معنای این کلام . است

سو و اسلامی باید با لحاظ کردن اجتهاد مستمر از یک ةهای تحقق عدالت در جامعتبیین شاخص

. بنابراین عدالت انجام گردد دیگرهای مختلف ازسویرشناسی و عقلانی در عرصهاستفاده از نظرات کا

و تدوین الگوی مناسب  مداری و تراضی اکثریت پیوند خورده استسالاری و قانونبا عقلانیت، شایسته

نیازمند تدوین حقوق و قوانینی لازم براساس نظر کارشناسان و مورد  برای تحقق عدالت اجتماعی

  و تحقق این حقوق در جامعه براساس الگوئی جامع و چندسطحی خواهد بود. فرادپذیرش ا

 نتیجه 
 بندی از مباحث مذکور باید گفت:در یک جمع

عدالت دایر بر مدار حق است و نوع  .حق ارجاع دارد ةبه واژدر اسلام  بحث در مورد عدالت .1

متفاوتی را نسبت به عدالت ایحاد خواهد های نگاه به حق و ثابت بودن یا متغییر بودن آن نگاه

توان از دوگونه حق یعنی حق ثابت و حق متغیر سخن گفت که حق ثابت می اصولاً .کرد
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تواند بر توافق و تراضی است که تحقق هر یک میبر حق طبیعی است و حق متغیر مبتنیمبتنی

   .های مختلفی از عدالت منجر شوندبه گونه

بر حق طبیعی،گروهی معتقدند که از طریق شریعت دستیابی به عدالت مبتنی ةد نحوردر مو .2

در مقابل  .گوید نداردعدالت وجودی جدای از آنچه شریعت می باید به آن دست یافت و

بر حق طبیعی مفهومی قابل دستیابی برای عقل گروهی از مسلمانان معتقدند که عدالت مبتنی

شرعی به  -باشند که نگاهی عقلینگاه سوم کسانی می ت.دینی اسانسان بوده و امری برون

اما شریعت  ،بر حق طبیعی در شریعت استعدالت مبتنی ةعدالت دارند و معتقدند هرچند ریش

  .کندن را  تفسیر میآبا کمک عقل 

شود بلکه بخشی از حقوق در طبیعت و فطرت و شریعت خلاصه نمی أدیگر منشازسوی  .5

یابد که ین افراد ریشه دارد که در قالب عهود و قوانین تجلی میحقوق بشر در توافق ب

ها )در صورت عدم مغایرت با  شریعت( تأکید کرده و به این توافق یشریعت نیز بر لزوم وفا

دهد که این نوع حقوق توافقی بخش مهمی ها را به رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار میآن

دهد که در کنار حقوق شرعی نوع سیاسی اجتماعی شکل می ةها را در حوزاز حقوق انسان

درواقع شریعت دو حق را که طول یکدیگر . شوددیگری از حقوق بشر محسوب می

اساس براین .شوندحقان عین عدالت محسوب میها به ذیتوانند باشند که اعطای آنمی

 .داردشرعی و حقوق توافقی  -بر حقوق  طبیعیعدالت منشأ دووجهی مبتنی

طبیعی، شرعی یا توافقی داشته  أئیتواند منشحقوق متفاوت است و می أدرواقع در اسلام منش  .6

قوانین  أالهی و منش ةسو در اسلام حقوق طبیعی مرتبط با اراددیگر از یکعبارتهب .باشد

 أدیگر بخشی از حقوق منشسوییعنی تمایزی بین این دو وجود ندارد و از ؛شریعت است

  .مباحات قرار دارند ةو قراردادی دارند که  این حقوق از نظر شریعت در حوز توافقی

الامری عدالت سو، مفهوم نفسیکرسد، ازسیاسی اسلام به نظر می ةبنابراین در اندیش

عدالت است، اما  ةکنندشود و فهم آن مستلزم کشف قانونی است که تبیینذیرفته میپ
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معنای حصر معیار عدالت و مشروعیت در انطباق با قانون بهدیگر، پذیرش این مفهوم ازسوی

سیاسی اسلامی، عدالت در مطابقت با قانونی  ةباشد. به دیگر سخن، در اندیشمذکور نمی

گردد. بدین ترتیب با این و از آن به شریعت تعبیر می است که بیانگر حقوق و تکالیف بوده،

یر غ ةشری( نیز وجود داشته، در حوزوجود، در کنار شریعت، امکان وضع قانون )ب

منصوصات و یا به تعبیر برخی از اندیشمندان مسلمان منطقه الفراغ، قوانین موضوعه از 

توان از اساس میبراین گردندمشروعیت برخوردار گردیده، پایه و مبنای عدالت تلقی می

ا یکدیگر مغایر سطوح مختلف عدالت در اندیشه سیاسی اسلام یاد کرد که در عین اینکه ب

 .توان عادلانه نامیدها را میکنند که آناما سطوح مختلفی از حقوق را تعیین می ،نیستند

اما آن را باید از کانال تفسیر متون  ،در این راستا حقوق طبیعی حقوق ثابت و اصیل است  .6

ی مرتبط هاجز انسانهو بدینی یا عقل بشری دریافت که احتمال خطا در آن نیز وجود دارد 

توانند حقیقت این نوع حقوق و درنتیجه تحقق این نوع عدالت را معین کنند و با وحی نمی

لذا  ؛دسترسی یه حقوق طبیعی تنها از کانال وحی و افراد متصل به وحی قابلیت شناسائی دارد

در دوران عدم دسترسی به این افراد دسترسی به این عدالت از طریق استنباطات ظنی خواهد 

مین لحاظ شیعیان منتظر ظهور امام و دسترسی به حقیقت ناب جهت تحقق عدالت ه به .دبو

درواقع عدالت شرعی و عقلی نوعی عدالت قابل تشکیک است هرچند از  .باشندطبیعی می

نظر عمل به تکلیف شرعی مجزی است و متشرعان خود را ملزم به تحقق این نوع عدالت 

سیاسی شیعیان که منتظر ظهور امام عادل برای  ةد در اندیشرسنظر می هب .دانندمشکک می

باشند این نوع عدالت با عدالت توافقی نیز در شریعت پیوند تحقق عدالت طبیعی اصیل می

داند که این نوع عدالت چون دارد زیرا شریعت وفای به حقوق توافقی را نیز عین عدالت می

درواقع عمل به توافق اقدام عادلانه  .بشری دارد از قطعیت بیشتری برخوردار است أمنش

اساس عدالت مفهومی با سطوح مختلف بین دو سطح حقوق طبیعی و براین .شودمحسوب می

ای بر خوردار این نوع نگاه به عدالت از جایگاه ویژه. حقوق توافقی در حال نوسان است

دلیل فقدان هبه راهکار تحقق عدالت واقعی را در دوران غیبت ب ها دستیابیدرواقع آن است.
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بر علم علم واقعی به حقایق غیرمحتمل دانسته و عدالت توافقی را در کنار نوعی عدالت مبتنی

  .دانندمبنای نگاه خود به عدالت می احتمالی از شریعت،

و اجتماعی  در حوزه  سو  نیازمند تدوین حقوق شرعی فردیاساس تحقق عدالت ازیکبراین .4

دیگر تدوین و اجرای حقوق فردی و اجتماعی مورد توافق غیر مغایر با منصوصات و ازسوی

باشد. این نوع نگاه به عدالت نیز با تغییر در توافق شریعت در حوزه مالا نص فیه و مباحات می

  .شدتواند متحول باباطات و اجتهاد در شریعت مینبین افراد و یا تغییر در است

های سیاسی و اجتماعی اموری توافقی رسد اکثر مصادیق عدالت در عرصهبنابراین به نظر می .6

مباحات قرار دارند و نیازمند تدوین حقوق و قوانینی لازم بر اساس نظر  ةباشند که در حوزمی

    .باشندکارشناسان و مورد پذیرش افراد  می

اجتماعی پیوند وسیعی با عقلانیت و تراضی  های سیاسی وبنابراین مفهوم عدالت در عرصه

جنود عقل  :امام خمینی،رک) استدارد و به قول امام خمینی عدالت درواقع جزء جنود عقل 

ن آو درواقع بین عدالت و عقلانیت پیوند و تعامل برقرار است. معنای این کلام و جهل( 

باید با لحاظ کردن های تحقق عدالت در جامعه اسلامی است که بررسی تبیین شاخص

های مختلف سو و استفاده از نظرات کارشناسی و عقلانی در عرصهاجتهاد مستمر ازیک

 .باشددیگر میازسوی

های مختلف فردی توان بسیاری از مصادیق عدالت را در عرصهبا این نوع نگاه به عدالت می .8

عادل به معنای حاکمی به این معنا که مثلا ً حاکم  .سازی کردو اجتماعی تفسیر و شاخص

کند و حقوق عایت میر فردی و اجتماعی را ةاست که حقوق و تکالیف شرعی را  در عرص

شمارد و یا حکومت عادل حکومتی است که در عرصه تحقق توافقی با افراد را  محترم می

 رکت کند.  ححقوق شرعی و حقوق عرفی مورد  توافق مردم 

سازی سیاسی همچون ساختار حولی بنیادین در مراکز تصمیمین نوع نگاه به عدالت منجر به تا .0

دهی به عدالت موجود اصلی شکل ةزیرا این مراکز پای ؛مقننه خواهد شد ةدولت و ساختار قو
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های کارشناسی لازم و غلبه ها و تواناییدر جامعه خواهند بود و لذا وجود صلاحیت

یت قوانین و حقوق عادلانه در کشور ترین عامل در تقوسالاری در این مرکز مهمشایسته

مداری و تراضی اکثریت و سالاری و قانونخواهد بود. بنابراین عدالت با عقلانیت، شایسته

 پیوند خورده است.

با توجه به اینکه بحث در مورد عدالت در اسلام به واژة حق ارجاع دارد و عدالت دایر بر  .19

با حقوق سیاسی دانست و تحقق عدالت توان عدالت سیاسی را مرتبط مدار حق است می

حقان در نظر گرفت. درواقع  عدالت تحقق معنای اعطای حقوق سیاسی به ذیسیاسی را به

تواند نگری به حقوق میجانبهحقان است و نوعی همهجانبه و فراگیر حقوق همة ذیهمه

 منجر به عدالت شود. 

حقان عمده در عرصه سیاسی را مردم و حکومت بدانیم در آن صورت، اساس اگر ذیبراین .11

ساز تحقق عدالت سیاسی باید گفت اعطای حقوق متقابل سیاسی مردم و حکومت زمینه

خواهد بود.  با توجه به اینکه براساس مراجعه به قرآن و سنت و عقل، مواردی همچون حق 

های سیاسی، حق نظارت برحوزة سیاسی، گیریتعیین سرنوشت، حق مشارکت در تصمیم

حق انتخاب و پذیرش مسئولان سیاسی و حق نقد، اعتراض در عزل مسئولان سیاسی برای 

عنوان حق تعریف شده است و حق اطاعت و حق حمایت نیز ازجمله حقوق مهم مردم به

ل را توان تحقق این حقوق متقابمتقابل حکومت نسبت به مردم است در آن صورت می

 سوی عدالت سیاسی ارزیابی کرد. عنوان حرکت بهبه

 

 

 منابع 
  قرآ ن کریم 

  نهج البلاغه 
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 ( .1588ابدالی، مهرزاد ،)تهران: نشریه مجد.های حقوقدرآمدی بر فلسفه حقوق نظریه ، 

 ادب الحوزه. :، قم1696، لسان العرب .منظورابن 

  ،قم: بوستان کتاب ،اسلامعدالت در اندیشه (، 1582) بهرام.اخوان کاظمی. 

 ( .1566امام خمینی. روح الله)،  تهران مؤسسه تنظیم و نشر امام، جنود عقل و جهل.   

 ( .1565تی بلوم ویلیام) ، آران:، مترجم احمدترین، تهران های سیاسینظریه.   

 ج اول  تهران: اسرا.حقوق بشر ةفلسف(، 1566)عبدالله.  آملی، جوادی ، 

 ( .1589دل وکیو)،  میزان نشر :تهران ،، ترجمه جواد واحدیفلسفه حقوق. 

 ( .1585راولز. جان)، ققنوس: ، ترجمه عرفان ثابتی، تهرانعدالت به مثابه انصاف. 
 ی.علوم اسلام یمرکز جهان :، قمیفرق و مذاهب کلام (،1585ی. )عل ی،گانیگلپا یربان  

 ادیب نشرجا: بیزاده، زیرک، غلامحسین قرارداد اجتماعی ،(1548ژان ژاک. ) ،روسو.   

 ( .1568طالقانی. محمود)، شرکت سهامی انتشار :تهران   ،پرتوی از قرآن. 

 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند، تهران: ، چاپ ششماسلام یاسیس شهیاند یمبان ،(1586. )ی. عباسعلیزنجان دیعم 

 ی. اسلام

 در آمدی به نظم سیاسی عدالت در اسلام، در کتاب در اسلامعدالت توافقی  ،(1588) .ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. :نی ، تهرانابه کوشش علی اکبر علیخ

 الدین ارمویبه تصحیح جلال  ، غرر الحکمتا(، )بی .الدین محمدجمال، خوانساری.  

 تهران: طهوری. ،ترجمه جعفر سجادی ،الفاضله نهیاهل المدهای اندیشه (،1541محمد. )ابو نصر   ی،فارا ب 

 بیروت: دار احیا التراث العربی، بحارالأنوار ق(،1695. )مجلسى محمدباقر. 

 قم: دفتر نشر انتشارات اسلامی.   ،گفتار ستیب (،1541) .مطهری، مرتضی 

 صدرا :،  تهراننظام حقوق زن در اسلام  ،(1566) ..ــــــــــــــــــ.  

 ادنا.تهران ،چاپ چهارم زاده،یعل زالهیعز یگردآور ن،یفرهنگ مع (،1584) .محمد ن،یمع : 

 نشر عروج :، تهرانماهیت حق ،(1582ابوالفضل. ) ،موسویان.  

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  :نیا، تهران، ترجمه باقر صدریاندیشه سیاسی معتزله ،(1586). محسن ،نجاح 

 طرح نو تهران، ،دنیای متجدّدجوان مسلمان و  ،(1566) حسین. ،نصر. 

 دارالاحیا التراث العربی بیروت، ق(،1612) ه،عیالش لیوسا. 

 ( .1581هابز. توماس)،  نشر نی . :لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران 
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